
واژه نامه 

.E آلفا توکوفرول : فرم فعال بیولوژیکی ویتامینα-tocopHerol

DNA بتا دی-2 دزوکسی ریبوز: منو ساکاریدی پنج کربنه و بخشی ازβ-D-2-deoxyribose

RNA بتا دی ریبوز: منو ساکاریدی پنج کربنه و بخشی ازβ-D-ribose

β oxidationبتا اکسیداسیون: تجزیه اسیدهای چرب و تبدیل آن‌ها به استیل کوآنزیم آ.

تغییــر انــرژی آزاد: یــک واژه‌ی ترمودینامیکــی کــه نمایانگــر انجــام یــک واکنــش 
G∆اســت.

°∆G )تغییــر انــرژی آزاد اســتاندارد(: AG یــک واکنــش، زمانــی کــه غلظــت هــر 
)( اســت.

l
mmol1 °G∆مــاده محلــول 

’°AG∆G°` یک واکنش در pH برابر با ۷.

ــامل  ــی ش ــل داروی ــی از عوام ــک(: گروه ــی آنابولی ــتروئیدهای آندروژن AAS ) اس
ــا را  ــن آندوژن‌ه ــه ای ــواد مشــابهی ک ــل تستوســترون و م ــای طبیعــی مث آندوژن‌ه

ــد. ــنتز می‏کنن س

 γ-glutamyltransferase
(GGT)

Acetylationاستیلاسیون : اضافه کردن/شدن یک گروه استیلی به یک ترکیب.

ــی- ــاط عصب ــود در محــل ارتب ــی موج ــده عصب ــال دهن ــک انتق ــن : ی ــتیل کولی اس
Acetylcholineعضلانــی سیســم عصبــی پاراســمپاتیک.

ــی  ــای عضلان ــه در غشــای پلاســمایی فیبره ــی ک ــن : پروتئین ــده اســتیل کولی گیرن
ــل  ــمپاتیک متص ــی پاراس ــتم عصب ــای سیس ــن و نورون‏ه ــتیل کولی ــه اس ــکلتی ب اس

می‏شــود.
Acetylcholine receptor

ــید  ــه اس ــه چرخ ــتیل ک ــروه اس ــده گ ــال کنن ــل فع ــک حام ــم آ: ی ــتیل کو‏آنزی اس
ــد.  ــاز می‏کن ــی را آغ ــام کتون ــکیل اجس ــرب و تش ــید چ ــنتر اس ــیتریک، س Acetyl coenzyme Aس

ــاکارید،  ــاز مونوس ــوخت و س ــه در س ــه ک ــد دو کربن ــک واح ــتیل: ی ــروه اس گ
می‌کنــد. شــرکت  اســیدآمینه  و  Acetyl groupاســیدچرب 

Actinاکتین: یک پروتئین عضلانی که هنگام انقباض با میوزین تعامل دارد. 

ــک از  ــاز تحری ــگام آغ ــک اختــاف پتانســیل الکتریکــی کــه هن پتانســیل عمــل: ی
ــد. ــور می‏کن ــی عب ــار عصب ــا ت ــی ی ــلول عصب ــک س ــمایی ی Action potentialغشــای پلاس

فعال‏کننــده: مــاده‏ای کــه بــا پیونــد غیرکووالانســی بــه یــک آنزیــم، فعالیــت آن را 
ــد.  ــش می‏ده Activatorافزای



Active siteجایگاه فعال: ناحیه‏ای بر روی یک آنزیم که یک واکنش را کاتالیز می‏کند. 

حمــل فعــال: انتقــال یــک مــاده از نقطــه‏ای بــا غلظــت کــم بــه نقطــه‏ای بــا غلظــت 
Active transportبــالا بــه همــراه مصــرف انــرژی. 

Actomyosinاکتومیوزین: مجموعه اکتین-F و میوزین

Acyl groupگروه اسيل: اسید چربی بدون OH یا O- انتهایی

ســازگاری بــا فعالیــت ورزشــی: تغييــر در ویژگی‏هــا یــا عملکردهــای بــدن کــه در 
ــی ســوزی  ــش چرب ــل افزای ــت ورزشــی در بلندمــدت روی می‏دهــد )مث ــر فعالی اث

هنــگام ورزش یــا هیپرتروفــی عضلانــی(
Adaptation to exercise

Adenineآدنین: یک باز نیتروژنی در ساختار پایه DNA یا RNA، بخشی از پورین

ــروه  ــک گ ــوز و ی ــن، بتا-دی-ریب ــی متشــکل از آدنی ــن مونوفســفات: ترکیب آدنوزی
فســفریل

 Adenosine monopHospHate
(AMP)

ــروه  ــوز و دو گ ــن، بتا-دی-ریب ــکل از آدنی ــی متش ــفات: ترکیب ــن دی‏فس آدنوزی
ــفریل فس

 Adenosine dipHospHate
(ADP)

آدنوزیــن تــری فســفات: ترکیبــی متشــکل از آدنیــن، بتا-دی-ریبــوز و ســه گــروه 
ــد. ــل می‌کن ــلول‌ها عم ــرژی در س ــج ان ــرخ رای ــه ن ــفریل ک فس

 Adenosine tripHospHate
(ATP)

Adenylateآدنیلات: آدنوزین مونوفسفات را مطالعه کنید. 

 ATP از cAMP آدنيــات ســیکلاز: آنزیــم کاتالیزگــری کــه ســبب تشــکیل
. Adenylate cyclaseمی‏شــود

 IMP بــه AMP آدنيــات دِآمینــاز: آنزیــم کاتالیزگــری کــه ســبب آمیــن زدایــی
Adenylate deaminaseمی‏شــود.

ــه AMP و  ــل دو ADP ب ــبب تبدی ــه س ــری ک ــز گ ــم کاتالی ــاز: آنزی ــات کین آدنی
می‏شــود.  ATPAdenylate kinase

Adipocyteآدیپوسیت: سلول چربی

ــی  ــلول‌های چرب ــه از س ــن( ک ــن و آدیپونکتی ــد لپتی ــی )مانن ــایتوکین: ترکیب آدیپوس
ــذارد. ــر می‌گ ــدن تأثی ــر ب ــلول‌های دیگ ــم س ــر متابولیس ــود و ب Adipocytokineآزاد می‌ش

Adipokineآدیپوکاین : به آدیپوسایتوکین مراجعه کنید

ــه دی اســیل گلیســرول و اســید  ــری اســیل گلیســرول ب ــز ت آنزیمــی کــه هیدرولی
ــد. ــز می‏کن ــه کاتالی ــی و عضل ــت چرب ــرب را در باف چ

 Adipose triacylglycerol
lipase (ATGL)

ADPآدنوزین دی فسفات: ترکیبی که توسط هیدرولیز ATP تولید می‏شود.



Adrenalineآدرنالین: اپی نفرین را مشاهده کنید. 

گیرنــده آدرنرژیــک: گیرنــده‏ای کــه اپی‏نفریــن و نوراپی‏نفریــن را شناســایی 
 . Adrenergic receptorمی‏کنــد

Aerobicهوازی: وابسته به اکسیژن

Aerobic systemدستگاه هوازی: دستگاه اکسیژن را مشاهده کنید.

Affinityمیل ترکیبی: توانایی پیوند یک مولکول به مولکول دیگر

آلانیــن آمینوترنســفراز: آنزیمــی کــه تبدیــل برگشــت‏پذیر آلانیــن و آلفــا-
Alanine aminotransferaseکتوگلوتــارات را بــه پیــروات و گلوتامــات کاتالیــز می‏کنــد.

Albuminآلبومین: پروتئین حامل اسیدهای چرب و مواد دیگر در پلاسما

ــا  ــان ب ــل ترکیبی‏ش ــر می ــرای تغیی ــخصی ب ــای مش ــی پروتئین‏ه ــتری: ویژگ آلوس
ــری  ــگاه دیگ ــه جای ــر ب ــول دیگ ــه مولک ــی ک ــگاه، زمان ــک جای ــول در ی ــک مولک ی

پیونــد می‏خــورد.
Allostery

اســیدآمینه: ترکیبــی شــامل یــک گــروه آمینــی و یــک گــروه کربوکســیل؛ اســیدهای 
Amino acidآمینــه ســاختار اصلــی پروتیئن‏هــا هســتند. 

Aminotransferaseیک آنزیم کاتالیز کننده ترانس‏آميناسيون

ــد  ــز ATP تولی ــه توســط هیدرولی ــی ک ــات: ترکیب ــا آدنی ــن مونوفســفات ی آدنوزی
AMPمی‏شــود.

ــد و  ــز می‏کن ــه ATP کاتالی ــا هزین ــا را ب ــیون پروتئین‏ه ــه فسفوریلاس ــی ک آنزیم
ــود. ــال می‏ش ــط AMP فع توس

 AMP-activated protein
kinase (AMPK)

AmpHipathicآمفی پاتیک: هم آب‏دوست

AmpHipHilicآمفی فیلیک: هم آب‏گریز

عضــو گروهــی از عوامــل دارویــی کــه شــامل آندروژن‏هــای طبیعــی ماننــد 
اســت. آندروژن‏هــا  ایــن  مصنوعــی  آنالوگ‏هــای  و  تستوســترون 

 Anabolic androgenic steroid
(AAS)

Anabolismآنابولیسم: مرحله‏ای از متابولیسم که شامل فرآیندهای بیوسنتزی می‏باشد. 

Anaerobicبی هوازی: مستقل از اکسیژن. 

Anemiaبیماری کم‏خونی: غلظت پائین هماتوکریت و هموگلوبین خون 

آنتــی کــدون: ســه جفــت از بازهــای tRNA کــه از دو جفــت بــاز بــا یــک کــدون 
ــود.  ــکیل می‏ش Anticodonدر mRNA تش



Ascorbateآسکوربات: ویتامین C را مشاهده کنید

آنزیمــی کــه تبدیــل برگشــت‏پذیر آســپارتات و آلفاکتوگلوتــارات را به اگزالواســتات 
Aspartate aminotransferaseو گلوتامــات کاتالیــز می‏کنــد.

شــاخص تصلــب زا: نســبت غلظــت ســرمی کلســترول کل یــا کلســترول LDL بــه 
ــرار می‏گیــرد.  ــرآورد خطــر تصلــب شــرائین مــورد اســتفاده ق ــرای ب HDLAtherogenic index کــه ب

Atherosclerosisتصلب شرائین: رسوب ذره‏های چربی در دیوارهای عروق خونی.

آدنوزیــن تری‏فســفات: ترکیبــی کــه هنــگام هیدرولیــز، مقــدار زیــادی انــرژی آزاد 
ATPمی‏کنــد، بنابرایــن بــه صــورت انــرژی رایــج در ســلول‏ها ذخیــره شــده اســت.

چرخــه ADP - ATP تبدیــل متقابــل ATP و ADP بــه هــم، کــه هنــگام عملکردهای 
ATP–ADP cycleســلولی نظيــر متابولیســم روی می‏دهــد. 

ــت  ــک فعالی ــگام ی ــه هن ــوازی ک ــرژی بی‏ه ــک دســتگاه ان دســتگاه ATP - PC : ی
ــد. ــد می‏کن ــالا تولی ــوان ب ــا ت ــرژی ب ــدار کمــی ان ورزشــی بیشــینه مق

 ATP–pHospHocreatine
system

 Pi و ADP را از ATP ،ــی ــدن اکسایش ــفریله ش ــه در فس ــی ک ــنتاز: آنزیم ATP س
ــد.  ــنتز می‏کن ATP synthaseس

اســیدهای آمینــه شــاخه‏‏دار: ســه اســید آمینــه ) لوســین، ایزولوســین و والیــن( کــه 
ــات:  ــی کربن ــری ب ــوند. بارگی ــه می‏ش ــه تجزی ــی در عضل ــت ورزش ــگام فعالی هن

ــد.  ــری ســود را مشــاهده کنی بارگی
BCAA

BDNFبه فاکتور نورون‌زایی مشتق‌شده از مغز مراجعه فرمائید 

Bicarbonate loadingبه بارگیری بی کربنات مراجعه کنید.

بیوانــرژی: شــاخه‌ای از علــم زیســت شناســی کــه شــامل جابجایــی انــرژی در بــدن 
ــه ورزشــکار پیــش از  موجــودات زنــده اســت. خــون: تزريــق حجــم زیــاد خــون ب

یــک رویــداد بــه منظــور افزایــش دوپینــگ عملکــرد اســتقامتی. 
Bioenergetics

بیوانفورماتیــک: شــاخه‌ای از علــوم زیســتی کــه بــه مبــادلات انــرژی در موجــودات 
ــردازد. ــده می‏پ Bioinformaticsزن

Biomoleculeبیومولکول: یک ترکیب آلی با منشا بیولوژیکی

Biotinبیوتین: یک ویتامین محلول در آب

دوپینــگ خونــی: تزریــق حجــم زیــادی از خــون بــه ورزشــکار قبــل از مســابقه بــا 
Blood dopingهــدف افزایــش عملکــرد اســتقامت هــوازی

ظرفیــت تامپونــی: مقــداری اســید یــا بــاز قــوی مــورد نیــاز بــرای تغییــر pH یــک 
 .pH دســتگاه تامپــون تــا یــک واحــدBuffer system



Ca2+ ATP aseCa2+ ATPase: پمپ Ca2 را مشاهده کنید. 

Ca2+ channelکانال +Ca2: یک پروتئین غشایی که به +Ca2 اجازه عبور می‏دهد. 

ــبکه  ــه، *Ca2 را وارد ش ــک عضل ــه در ی ــایی ک ــن غش ــک پروتئی ــپ +Ca2: ی پم
می‏نمایــد. Ca2+ pumpسارکوپلاســمی 

ــی  ــای یون ــه بســیاری از واکنش‌ه ــه +Ca2 ک ــن متصــل ب ــک پروتئی ــن: ی کالمودولی
ــد.  ــرل می‌کن calmodulinرا کنت

 cAMP حلقــوی : ترکیبــی کــه فعالیــت چنــد هورمــون را از طریــق آبشــار AMP
ــد.  ــرل می‏کن cAMPکنت

آبشــار cAMP: مجموعــه‌ای از تعامــات مولکولــی کــه بــا پیونــد یــک هورمــون يــا 
 )cAMP ليگانــد بــه یــک گیرنــده در غشــای پلاســمایی آغــاز شــده ) مثــل ســنتز

و بــه تعدیــل فرآیندهــای متابوليــک )مثــل گلیکولیــز و لیپولیــز( ختــم می‏شــود. 
cAMP cascade

ســرطان: گروهــی از بیماری‌هــا کــه بــا رشــد و تکثیــر غیــر طبیعــی و کنتــرل نشــده 
ــوند. ــخص می‏ش ــلول‏ها مش Cancerس

ــع  ــطح مقط ــا س ــه ی ــار عضل ــر ت ــی ه ــای خون ــداد مویرگ‌ه ــی: تع ــم مویرگ تراک
ــود.  ــاهده می‌ش ــوری مش ــکوپ ن ــر میکروس ــه در زی ــه ک Capillary densityعضل

ــاده‌ای  ــا م ــی CnH2n0n ب ــول مولکول ــا فرم ــی ب ــب بیولوژیک ــدرات: ترکی کربوهی
ــب.  ــن ترکی Carbohydrateمشــتق از ای

ــش  ــور افزای ــه منظ ــه‌ای ب ــی و تغذی ــرد تمرین ــک راهب ــدارت: ی ــری کربوهی بارگی
ذخایــر گلیکــوژن و بهبــود عملکــرد کــه شــامل یــک رژیــم غذایــی پــر کربوهیدارت 

و تمریــن ســبک پیــش از یــک رویــداد اســتقامتی اســت. 
Carbohydrate loading

Carboxylationافزودن یک گروه کربوکسیل به یک ترکیب

Cardiac myocyteسلول عضلانی قلب

cardiovascular disease بیماریهای قلبی-عروقی: گروهی از بیماری‌های موثر بر قلب و عروق خونی.
(CVD)

ــی  ــه ماتریکــس میتوکندریای ــی کــه گــروه اســیل را از ســیتوزول ب ــن: ترکیب کارنتی
ــد.  ــل می‌کن Carnitinمنتق

Catabolismکاتابولیسم: مرحله‌ای از متابولیسم که شامل فرآیندهای تجزیه‌ای است. 

ــز  ــه آب و اکســیژن کاتالی ــدروژن را ب ــه پراکســید هی ــه تجزی ــالاز: آنزیمــی ک کات
Catalaseمی‌کنــد.

ــن و  ــی نفری ــن، نوراپ ــی نفری ــامل اپ ــه ش ــی ک ــی از ترکیبات ــا: گروه ــن ه کاتکولامی
ــن اســت.  Catecholamineدوپامی



celluloseسلولز: پلی ساکارید ساختاری گیاهان. 

ــرعت و  ــامل س ــه ش ــیمی ک ــک و ش ــاخه‌ای از فیزی ــیمیایی: ش ــی ش ــش شناس جنب
ــت. ــیمیایی اس ــای ش ــازوکار واکنش‌ه Chemical kineticsس

ترمودینامیــک شــیمیایی: شــاخه‌ای از شــیمی و فیزیــک کــه شــامل تغیــرات انــرژی 
ــیمیایی اســت. Chemical thermodynamicsدر دســتگاه‌های ش

ــفریله  ــه فس ــی ب ــال الكترون ــره انتق ــد زنجی ــه پیون ــیمیایی: فرضی ــمز ش ــه اس فرضی
شــدن اکسایشــی از طریــق پروتون‌هایــی کــه هنــگام عمــل زنجیــره انتقــال 
الكترونــی از میتوکنــدری خــارج شــده و ســپس از طریــق ATP ســنتاز بــاز گردانــده 

می‌شــوند، بنابرایــن ســنتز ATP را تقویــت می‌کننــد. 
Chemiosmotic hypothesis

ــه  ــی ک ــی در غشــای ســلولی و چرب ــی اســتروئیدها، ترکیب ــب اصل کلســترول: ترکی
ــترول  ــک کلس ــترول: ی ــتر کلس ــد. اس ــش می‌ده ــرائین را افزای ــب ش ــر تصل خط

ــک اســید چــرب.  ــا ی اســتری ب
Cholesterol

Cholesterol esterاستر کلسترول با یک اسید چرب.

ــب  ــک ترکی ــزای ی ــازی اج ــرای جداس ــگاهی ب ــی آزمایش ــی: روش کروماتوگراف
براســاس جابجایــی متفاوتشــان توســط یــک میانجــی مایــع یــا جامــد، بــه طــوری 

ــد.  ــور می‌ده ــی عب ــر مویرگ ــا اث ــار ی ــا فش ــزا را ب ــن اج ــه ای ک
ChromatograpHy

کرومــوزوم: مولكــول DNA طبیعــی، بــا پروتئین‌هــای مربوطــه، مشــتمل بــر بخشــی 
Chromosomeیــا تمــام ژنــوم یــک موجــود زنــده 

شــیلومیکرون: لیپوپروتئیــن حامــل تــری اســیل گلیســرول رژیــم غذایــی بــه بافــت 
کبــدی. ســیترات: ترکیبــی در چرخــه اســید ســیتریک کــه از اگزالواســتات و اســتیل 

ــود. ــوآ تشــکیل می‌ش ک
Chylomicron

ســیترات: ترکیــب چرخــه اســید ســیتریک از اســتیل CoA و اگزالواســتات تولیــد 
Citrateمی‌شــود.

چرخــه اســید ســیتریک: چرخــه‌ای از مســیرهای متابولیــک کــه گــروه اســتیل را بــه 
ــد.  ــل می‌کن دو CO2 تبدی

Citric acid cycle

ــایی  ــز گش ــه را رم ــید آمین ــک اس ــه ی ــای mRNA ک ــی از بازه ــه تای ــدون: س ك
Codonمی‌کننــد. 

کو‏آنزیــم: تعــدادی از ترکیبــات غیرپروتئینــی موجــود در جایگاه‌هــای فعــال 
Coenzymeبســیاری از آنزیم‌هــا کــه در فرآیندهــای کاتالیــزی شــرکت می‌کننــد. 

کوفاکتــور: مــواد شــیمیایی غیــر پروتئینــی )اعــم از یــون فلــزی یــا ترکیــب آلــی( 
ــد. ــز شــرکت می‌کن ــه در کاتالی ــی ک ــم، جای ــال آنزی Cofactorموجــود در محــل فع

Committed stepاولین واکنش برگشت ناپذیر در یک مسیر متابولیک.



.ATGL پروتئین کنترل کننده سرعت لیپولیز با تعامل باComparative gene identifi-
cation 58 (CGI–58)

Complex carbohydrateکربوهیدرات پیچیده: کربوهیدرات متشکل از بیش از دو باقیمانده مونوساکارید.

ــروه فســفریل  ــامل گ ــه ش ــی ک ــالا: ترکیب ــت ب ــا ظرفی ــل فســفریل ب ــب حام ترکي
ــد.  ــادی آزاد می‌کن ــیار زی ــرژی بس ــود ان ــز ش ــه هیدرولی ــی ک ــت و زمان اس

Compound of high pHos-
pHoryl-transfer potential

Concentrationغلظت: مقداری از یک ماده حل شده در مقداری محلول یا حلال. 

انقبــاض درون گــرا: انقباضــی کــه باعــث کوتــاه شــدن عضلــه می‌شــود. مطالعــه‌ی 
کنتــرل شــده: مطالعــه‌ای کــه شــامل گــروه یــا شــرایط کنتــرل و گــروه یــا شــرایط 

تجربــی اســت.

Concentric

Experimental stady

Cori cycleچرخه کوری: تبدیل لاکتات به گلوکز در کبد و انتقال آن به عضله.

ــت و  ــتروئیدها اس ــوی از کورتیکواس ــه عض ــتروئیدی ک ــون اس ــزول: هورم کورتی
ــود. ــح می‌ش ــال ترش ــر آدرن ــط قش Cortisolتوس

ــن  ــک مولکــول. ای ــه ی ــروه شــیمیایی ب ــک گ ــه شــدن ی اصــاح کووالانســی: اضاف
ــود.  ــتفاده می‌ش ــن اس ــل پروتئی ــزرگ مث ــای بســیار ب ــرای مولکول‌ه ــولا ب Covalent modificationواژه معم

Creatineکراتین

Creatine kinaseکراتین کیناز: آنزیم کاتالیز کننده‌ای که ATP و Cp را به هم تبدیل می‏کند. 

Creatine pHospHateکراتین فسفات: Cp را مشاهده کنید. 

Creatinineکراتینین: ترکیبی که به واسطه آب زدایی کراتین تولید می‌شود. 

Cross-bridgeپل ارتباطی: سر میوزین در تماس با اکتین در یک تارچه. 

ــه را در  ــی از جامع ــگران گروه ــی آن پژوهش ــه ط ــه‌ای ک ــی: مطالع ــه مقطع مطالع
ــد.  ــرار می‏دهن ــی ق ــورد بررس ــان م ــی از زم مقطع

Cyclic adenylateآدنیلات حلقوی: AMP حلقوی را مشاهده کنید. 

AMP حلقــوی: ترکیبــی کــه از راه آبشــار cAMP عمــل چنــد هورمــون را میســر 
Cyclic AMP (cAMP)می‌ســازد. 

Cytokineسیتوکین: یک باز نیتروژنی در DNA و RNA ، بخشی از پیریمدین. 

Cytoplasmسیتوپلاسم: بخش داخلی یک سلول. 

Cytosineسیتوزین: پایه نیتروژنی DNA و RNA؛ عضو پیریمیدین ها



ــای  ــی اندامک‌ه ــش خارج ــه بخ ــته دار ک ــلول‌های هس ــی در س ــیتوزول: مایع س
ــناورند.  ــلولی در آن ش Cytosolدرون س

Deacetylationدِاستیلاسیون: حذف یک گروه استیل از یک ترکیب.

Deaminationآمین زدایی: حذف یک گروه آمینی. 

Decarboxylationکربوکسیل زدایی: حذف یک گروه کربوکسیل 

ــید  ــک اس ــا ی ــن ی ــک پروتئی ــارم ی ــوم و چه ــوع س ــاختار ن ــب س ــب: تخری تقلي
ــک.  Denaturationنوکلئی

Deoxyribonucleic acid اسید دزوکسی ریبونوکلئیک: DNA را مشاهده کنید. 
(DNA)

دزوکســی ریبونوکلئوتیــد: ترکیبــی شــامل یــک بــاز نیتروژنــی، یــک واحــد دزوکســی 
ریبــوز و یــک تــا ســه گــروه فســفریل. دزوکســی ریبونوکلئوتیدهــا ســاختار اصلــی 

DNA هســتند. 
Deoxyribonucleotide

DepHospHorylationفسفریل زدایی )دفسفریلاسیون(: حذف یک گروه فسفریل

ــه  ــت ب ــا مقاوم ــولین ی ــی انس ــد ناکاف ــی از تولی ــاری ناش ــوس: بیم ــت ملیت دیاب
ــولین. Diabetes mellitusانس

ــاژ در غشــای لوله‌هــای  ــه ولت ــده دِهیدروپیریدینــی: یــک پروتیئــن حســاس ب گیرن
ــش Ca+2 از  ــل، رهای ــیل عم ــه پتانس ــخ ب ــه در پاس ــی ک ــای عضلان ــی تاره عرض

ــد.  ــرل می‌کن ــمی را کنت ــبکه سارکوپلاس ش

Dihydropyridine receptor

ــوان  ــه عن ــه ب ــزرگ ک ــب بیولوژیکــی ب ــک ترکی ــک: ی اســید دزوکســی ریبونوکلئی
ــه کار مــی‏رود. ــده ب ــی موجــود زن مخــزن عناصــر وراثت

 Deoxyribonucleic acid
(DNA)

DNADNA polymerase پلیمراز: آنزیم اصلی که همانند سازی را کاتالیز می‌کند. 

 DNA ساخته شدن نسخه‌ای دیگر از :DNA همانندسازیDNA replication

Dyslipidemiaدیس لیپیدمی: غلظت غیر طبیعی لیپیدهای خون

ــک  ــطه ی ــه واس ــی ب ــروی عضلان ــی آن نی ــه ط ــی ک ــرا: انقباض ــرون گ ــاض ب انقب
Eccentricنیــروی مخالــف بــزرگ گســترش می‌یابــد، در حالــی کــه عضلــه طويــل می‌شــود. 

زنجیــره انتقــال الکترونــی: انتقــال الكتــرون از NADH و  FADH2 بــه O2 کــه باعــث 
Electron-transport chainآزاد شــدن مقــدار زیــادی انــرژی می‌شــود. 

ــا  ــب ب ــک ترکی ــای ی ــازی یون‌ه ــرای جداس ــگاهی ب ــی آزمایش ــورز: روش الکتروف
ــی  ــدان مغناطیس ــتفاده از ژل می ElectropHoresisاس

Endergonicانرژی خواه: واکنشی با ∆G بزرگتر از صفر که مطلوب نیست.



اندوســیتوز: جــذب یــک مــاده خــارج ســلولی توســط ســلول کــه از طریــق چرخــش 
Endocytosisغشــای پلاســمایی و تشــکیل وزیکول‌هــای درون ســلولی انجــام می‌شــود. 

ــک  ــاف درون ی ــه‌های ص ــا و کیس ــیعی از لوله‌ه ــبکه وس ــمی: ش ــبکه آندوپلاس ش
Endoplasmic reticulumســلول. 

Endothelial nitrogen oxide آنزیمی که سنتز NO از آرژنین، O2 و NADPH را کاتالیز می‏کند
synthase (eNOS)

ــای  ــا دوره‌ه ــی ب ــان طولان ــدت زم ــه م ــی ک ــتقامتی: فعالیت ــی اس ــت ورزش فعالی
ــه همــراه  ــر یــک مقاومــت ســبک ب ــه را در براب بلندمــدت فعالیــت انقبــاض عضل

ــن(.  ــل دوی مارات دارد )مث
Endurance exercise

Enzymeآنزیم: پروتئینی که یک واکنش را ) با سرعت بالا ( کاتالیز می‌کند. 

فعالیــت آنزیمــی: افزایــش ســرعت یــک واکنــش آنزیمــی کــه توســط آنزیــم ایجــاد 
Enzyme activityمی‌شــود. 

ــک  ــی از ی ــات فنوتیپ ــال خصوصی ــی انتق ــتی بررس ــوم زیس ــته عل ــک: رش اپی‏ژنی
Epigeneticsنســل بــه نســل دیگــر بــدون اینکــه آن‌هــا در توالــی پایــه ژن‌هــا کدگــذاری شــوند.

ــوق  ــب توســط بخــش مرکــزی ف ــه اغل ــی ک ــن( : هورمون ــا آدرنالی ــن )ی ــی نفری اپ
ــود.  ــد می‌ش ــه تولی EpinepHrineکلی

اکســیژن مصرفــی اضافــی پــس از فعالیــت ورزشــی یــا وام اکســیژن: تفــاوت بیــن 
اکســیژن مصرفــی دوره بازیابــی پــس از فعالیــت ورزشــی و اکســیژن مصرفــی زمــان 

اســتراحت 
EPOC

Equilibrium constant (Keq)ثابت تعادل: Keq را مشاهده کنید.

کمــک نیــروزا: مــاده یــا روشــی کــه بــرای افزایــش عملکــرد بدنــی مــورد اســتفاده 
ــرد.  ــرار می‌گی Ergogenic aidق

Erythrocyteگلبول قرمز: یک سلول خونی قرمز 

 .)1µ1 ًتعداد گلبول قرمز: تعداد گلبول‌های قرمز در حجمی از خون ) معمولاErythrocyte count

اریتروپویتیــن: هورمونــی کــه توســط کلیــه تولیــد شــده و در مغــز قرمــز اســتخوان 
ــز می‌شــود.  ــول قرم Erythropoietinســبب تشــکیل گلب

ــه از  ــن ک ــنتز پروتئی ــتفاده در س ــورد اس ــه م ــید آمین ــروری: اس ــه ض ــید آمین اس
ــت.  ــنتز آن نیس ــه س ــادر ب ــدن ق ــرا ب ــد؛ زی ــت می‌آی ــه دس ــی ب ــم غذای Essential amino acidرژی

ــرای عملکــرد ســلول لازم اســت و از  ــه ب ــی ک اســید چــرب ضــروری: اســید چرب
ــنتز آن نیســت.  ــه س ــادر ب ــدن ق ــرا ب ــد. زی ــه دســت می‌آی ــی ب ــم غذای Essential fatty acidرژی



پیونــد اســتری: پیونــدی کــه از اتصــال یــک اســید کربوکســیلیک و یــک الــکل بــه 
ــد.  ــت می‌آی Ester linkageدس

اســترادیول: هورمــون اســتروئیدی کــه عضــوی از اســتروژن اســت و عمدتــاً توســط 
ــود. ــدان ترشــح می‌ش Estradiolتخم

Ethanolاتانول: ترکیب موجود در مشروبات الکلی

Euglycemiaغلظت طبیعی گلوکز خون

Eukaryotic cellسلول هسته دار: سلولی که دارای اجزای داخلی هسته و میتوکندری است. 

Excess postexercise oxygen اکسیژن مصرفی اضافی پس از ورزش: EPOC را مشاهده کنید. 
consumption (EPOC)

فعالیــت ورزشــی: حرکــت بدنــی برنامــه ریــزی شــده و ســاختار یافتــه کــه بــا تکرار 
آن منجــر بــه یادگیــری و بهبــود یــک یــا چنــد مهــارت بدنــی یــا حفــظ و بهبــود 

ــی می‌شــود. ــی بدن ــا چنــد توانای یــک ی
Exercise

Exergonicانرژی زا: واکنشی با G∆ >۰ واکنشی که مطلوب است. 

ــب  ــط ترکی ــلولی توس ــارج س ــای خ ــه فض ــلولی ب ــواد س ــش م ــیتوز: رهای اگزوس
Exocytosisوزیکول‌هــای درون ســلولی بــا غشــای پلاســمایی.

FADاکسایش و احیای فلاوین آدنین نوکلئوتید

FADH2ترکیبی که در واکنش‌های اکسایش - احیا شرکت می‌کند.

ــل  ــا غیرقاب ــف ی ــاط ضعی ــا اخت ــه ب ــذی ک ــواد مغ ــته‌ای از م ــی: دس ــت چرب باف
ــوند. ــخص می‌ش ــا آب مش ــاط ب Fatاخت

بارگیــری چربــی: مصــرف رژیم‌هــای پرچــرب بــه مــدت چنــد روز یــا چنــد هفتــه 
Fat loadingبــرای افزایــش اســتفاده از چربــی در فعالیت‌هــای ورزشــی طولانــی مــدت متوســط 

Fatigueشدت خستگی: ناتوانی در حفظ شدت ورزش تجویز شده.

ویتامیــن محلــول در چربــی: ویتامینــی کــه بــه راحتــی در آب حــل نمی‌شــود امــا 
Fat-soluble vitaminدر چربــی موجــود اســت

اســید چــرب: لیپیــد متشــکل از یــک زنجیــره هیدروکربنــی طولانــی کــه یــک گــروه 
Fatty acidکربوکســیل بــه انتهــای آن متصــل اســت.

آنزیــم کاتالیــزور ســنتز اســیدهای چــرب از اســتیل CoA، مالونیــل CoA و 
.NADPHFatty acid synthase (FAS)

Feedback inhibitionبازخورد مهاری: مهار اولين مرحله مسیر متابولیک توسط فرآورده مسیر.



فریتیــن: ذخیــره کننــده آهــن کــه در طحــال، مغــز قرمــز اســتخوان، کبــد و غیــره 
ــود. ــت می‌ش Ferritinیاف

فلوئورومتــری: روشــی آزمایشــگاهی بــرای تعییــن غلظــت یــک مــاده در محلــول بــا 
Fluorometryانــدازه گیــری میــزان نــور تابیــده شــده پــس از تحریــک بــا نــور انــرژی قــوی تــر. 

Folateفولات: یک ویتامین محلول در آب

Free-energy change (ΔG)تغییر انرژی آزاد: ∆G را مشاهده کنید. 

فروكتــوز: منــو ســاکاریدی شــش کربنــه کــه ســاختار و عملکــردی شــبیه گلوکــز 
Fructoseدارد. 

Geneژن: بخشی از DNA که به RNA عملکردی، نسخه برداری می‌شود. 

ــک و  ــید نوکلئی ــای اس ــا آنالوگ‌ه ــک ی ــیدهای نوکلئی ــال اس ــی: انتق ــگ ژن دوپین
ــی  ــکاران. عمل ــی در ورزش ــده ژنتیک ــاح ش ــا اص ــی ی ــلول‌های طبیع ــتفاده از س اس

ــده اســت. ــوع ش ــه توســط WADA ممن ک
Gene doping

بیــان ژن: ســنتز RNA یــا پروتئینــی کــه براســاس اطلاعــات وراثتــی یــک ژن، در 
ــدد.  ــوع می‌پیون ــه وق ــی ب ــا بافت ــدام ی Gene expressionســلول، ان

فــرآورده ژنــی: پروتنیــن یــا RNA کــه بــر اســاس اطلاعــات رمــز گشــایی شــده در 
ــود.  ــنتز می‌ش Gene productژن س

رمــز وراثــت: قــرار گرفتــن دســتورهای توالــی بازهــای هــر mRNA کــه در زمــان 
Genetic codeترجمــه بــه توالــی اســید آمینــه ترجمــه می‌شــود. 

Genomeژنوم: عناصر وراثتی یک موجود زنده. 

Genotypeژنوتیپ: ساختار وراثتی یک موجود زنده. 

Glucagonگلوکاگون: هورمونی که توسط سلول‌های آلفای لوزالمعده ترشح می‌شود. 

ــلول‏ها  ــمایی س ــای پلاس ــون را در غش ــه گلوکاگ ــی ک ــون: پروتئین ــده گلوکاگ گیرن
ــد ــل می‏کن Glucagon receptorمتص

ــاز  ــش س ــوان پی ــه عن ــد ب ــه می‌توان ــه‌ای ک ــید آمین ــاز: اس ــد س ــه قن ــید آمین اس
ــرد.  ــرار بگی ــتفاده ق ــورد اس ــز م Glucogenic amino acidگلوک

Gluconeogenesisگلوکونئوژنز: سنتز گلوکز از عوامل غیر کربوهیدراتی 

Glucoseگلوكز: منوساکاریدی شش کربنه که اصلی‌ترین منبع انرژی است. 



چرخــه‌ی آلانیــن - گلوكــز: آلانینــی کــه در عضلــه توســط گلوکــز تولیــد شــده بــه 
کبــد رفتــه و در آنجــا دوبــاره بــه گلوکــز تبدیــل می‌شــود و ایــن گلوکــز بــه عضلــه 

ــود.  ــل می‌ش منتق
Glucose-alanine cycle

ــی و  ــلول‌های چرب ــی، س ــای عضلان ــز را وارد تاره ــه گلوک ــی ک GLUT4: پروتئین
GLUT4ســلول‌های دیگــر می‌کنــد. 

Glutathioneگلوتاتیون: تری پپتیدی که در محافظت آنتی اکسیدانی سلول‌ها نقش دارد.

گلوتاتیــون پراکســیداز: آنزیمــی کــه تبدیــل GSH و H2O2 بــه GSSG و H2O را 
ــد. ــز می‏کن Glutathione peroxidaseکاتالی

 +NADP و GSH ــه ــر GSSG و NAD(P)H ب ــل برگشــت پذی ــه تبدی ــی ک آنزیم
ــد. ــز می‌کن Glutathione reductaseرا کاتالی

گلیســرول: بخشــی ســه کربنــه کــه در ســاختار تــری اســیل گلیســرول و گلیســرو 
Glycerolفســفولیپید وجــود دارد. 

GlyceropHospHolipidگلیسروفسفولیپید: فسفولیپیدی که یک واحد گلیسرول دارد. 

Glycogenگلیکوژن: ذخیره پلی ساکارید حیوانی 

Glycogenesisگلیکوژنر: سنتز گلیکوژن از UDP-گلوکز

Glycogen pHospHorylaseگلیکوژن فسفریلاز: فسفریلاز را مشاهده کنید

Glycogenolysisگلیکوژنولیز: تجزیه گلیکوژن به گلوکز و گلوکز -۱- فسفات.

Glycogen synthaseآنزیم اصلی کاتالیزور گلیکوژنز

Glycolysisگلیکولیز: تجزیه گلوکز به دو پیرووات

Glycosidic linkageپیوند گلیکوزیدی: پیوند دو واحد منوساکاریدی

Glycosylation

اضافه شدن یه مونوساکارید به یک ترکیب. مثلا پروتئین.
Guanineباز نیتروژنی DNA و RNA. عضو پورین ها

 لیپوپروتئیــن پرچــگال: لیپــو پروتئینــی کــه کلســترول را از بافت‌هــای غیــر کبــدی 
ــد.  ــل می‌کن ــا و VLDL حم ــیلو میکرون‌ه ــد، ش ــه کب HDLب

ــب  ــر حس ــون ب ــم کل خ ــه حج ــون ب ــز خ ــای قرم ــم گلبول‌ه ــت: حج هماتوکری
ــد.  درص

Hematocrit

Heme



ــایر  ــن و س ــن، میوگلوبی ــی( هموگلوبی ــروه مصنوع ــی )گ ــر پروتئین ــش غی ــم: بخ هِ
پروتئین‏هایــی کــه بــه O2 متصــل می‏شــوند.

Hemoconcentrationافزایش غلظت هم: دفع آب اضافی از داخل عروق خونی. 

Hemodilutionکاهش غلظت هم: ورود آب اضافی به داخل عروق خونی. 

Hemoglobinهموگلوبین: پروتئین حامل اکسیژن در خون.

Hepatocyteسلول کبدی: هر سلول تشکیل دهنده بافت کبد. 

Histoneهیستون: پروتئینی که DNA در کروموزوم‌ها به دور آن می‌پیچد

ــده در ســطح نســبتا  هموســتاز: حفــظ شــاخص‌های بیولوژیکــی در یــک موجــود زن
Homeostasisپایــدار، علــى رغــم نوســانات موقتــی 

ــه موجــب آن دوز کــم یــک عامــل ممکــن اســت منجــر  اصــل بیولوژیکــی کــه ب
بــه ســازگاری مفیــد شــود، در حالــی کــه دوز بــالا ممکــن اســت اثــر ســمی داشــته 

باشــد.
Hormesis

هورمــون: ترکیبــی کــه توســط غــدد درون ریــز بــه داخــل خــون ترشــح می‌شــود 
Hormoneو بــرای ســایر اندام‌هــا بــه عنــوان یــک پیامبــر بــه کار مــی‌رود. 

ــت  ــیرول را در باف ــیل گلیس ــری اس ــه ت ــی ک ــون: آنزیم ــه هورم ــاس ب ــاز حس لیپ
ــه طــور مثبــت  ــا ب ــر کاتکولامین‌ه ــد. تحــت تأثی ــز می‌کن ــه هیدرولی ــی و عضل چرب

ــود.  ــال می‌ش ــی فع ــور منف ــه ط ــر انســولین ب و تحــت تأثی

 Hormone-sensitive lipase
(HSL)

پیونــد هیدروژنــی: کشــش بیــن یــک اتــم هیــدروژن بــا اندکــی بــار مثبــت و یــک 
Hydrogen bondاتــم دیگــر بــا اندکــی بــار منفــی 

Hydrolysisهیدرولیز: تجزیه با آب. 

HydropHilicآب دوست: ترکیبی که به راحتی با آب ترکیب می‌شود.

HydropHobicآب گریز: ترکیبی که به راحتی با آب ترکیب نمی‌شود. 

Hydroxylationهیدروکسیلاسیون: اضافه شدن یک گروه هیدروکسیلی به یک ترکیب

Hyperglycemiaهایپرگلایسمی: غلظت غیر طبیعی گلوکز خون

Hypertensionفشار خون سرخرگی بالا به صورت غیر طبیعی

Hyperplasiaهیپرپلازی: افزایش تعداد تارهای عضلانی.

HypertropHyهیپرتروفی: افزایش سطح مقطع عرضی تارهای عضلانی 

hypoglycemiaافت قند: غلظت پائین گلوکز پلاسما. 



ــا  ــل خــون ب ــی مث ــات بیولوژیک ــم اکســیژنی: کاهــش غلظــت اکســیژن در مایع ک
ــیتوزول. Hypoxiaس

insulin-like growth factor 1 عامل رشد شبه انسولینی-۱: هورمونی که در هیپرتروفی عضله دخالت دارد. 
(IGF1)

پاســخ بــدن بــه یــک محــرک مضــر کــه هــدف آن از بیــن بــردن عامــل بیگانــه، 
ــت اســت. ــده و شــروع بازســازی باف ــای آســیب دی ــا بافت‌ه Inflammationحــذف ســلول‌ها ی

ــر  ــد غی ــطه پیون ــه واس ــم را ب ــک آنزی ــت ی ــه فعالی ــاده‌ای ک ــده: م ــار کنن مه
Inhibitorکووالانســی بــا آن کاهــش می‏دهــد. 

Inorganic pHospHate (Pi)فسفات غیر آلی )معدنی(: Pi را مشاهده کنید. 

Inorganic pyropHospHate پیرو فسفات غیر آلی )معدنی(: PPi را مشاهده کنید. 
(PPi)

Insulinانسولین: هورمونی که توسط سلول‌های بتای لوزالمعده ترشح می‌شود. 

ــلول‌ها  ــمایی س ــای پلاس ــولین در غش ــه انس ــه ب ــی ک ــولین: پروتئین ــده انس گیرن
Insulin receptorمتصــل می‏شــود.

مقاومــت انســولینی: مهــار جزیــی یــا کامــل انســولین بــرای اعمــال ائــرش در بــدن 
Insulin resistanceبدلیــل عملکــرد نامطلــوب مســیر هدایــت پیــام آن.

ــه افزایــش  ــا کاهــش گلوکــز پلاســما( ب ــاً ب ــرای پاســخ دادن )مث ــدن ب ــی ب توانای
ــدک انســولین پلاســما Insulin sensitivityان

In vitroدر لوله‌های آزمایش

In vivoدر بدن موجود زنده

Iron statusوضعیت آهن: غلظت آهن در بخش‌های مختلف بدن. 

Isoformایزوفرم: یکی از دو یا چندین شکل مشابه یک ماده 

انقبــاض ایزومتریــک: انقباضــی کــه طــی آن طــول عضلــه و نیــروی انقبــاض تغییری 
Isometricنمی‌کنــد زیــرا نیــروی مخالفــی در مقابــل عضلــه بــکار مــی‌رود. 

ــر  ــلول را میس ــدن +K از س ــارج ش ــه خ ــمایی ک ــای پلاس ــن غش ــال+K: پروتئی کان
K+ channelمی‌کنــد. 

ثابــت تعــادل: نســبت غلظــت مــولار فرآورده‌هــا بــه غلظــت مــولار واکنــش گرهــا 
Keqدر یــک واکنــش متعــادل. 

Ketogenesisکتوژنز: سنتز اجسام کتون از استیل کوآنزیم A در کبد



ــه عنــوان پیــش ســاز  ــد ب اســید آمینــه کتــون ســاز: اســید آمینــه‌ای کــه نمی‌توان
Ketogenic amino acidگلوکــز بــکاررود. 

A تجزیه اجسام کتون به استیل کوآنزیمKetolysis

ketone bodyاجسام کتونی: ترکیبی که از پیوند دو گروه استیل در کبد تشکیل می‌شود. 

Kinaseکیناز: آنزیمی که با مصرف ATP فسفریله شدن را کاتالیز می‌کند. 

ــه ســبب نصــف شــدن ســرعت بیشــینه  ــس: غلظــت سوبســترا ک ــت میکائیلی ثاب
ــود.  ــی می‌ش ــش آنزیم ــک واکن KMی

Krebs cycleچرخه کربس: چرخه اسید سیتریک را مشاهده کنید.

Lactateلاکتات: فرآورده کاتابولیسم بی هوازی کربوهیدرات. 

لاکتــات دِهیــدرود نــاز: آنزیمــی کــه تبدیــل متقابــل پیــروات و لاکتــات بــه یکدیگر 
ــد.  ــز می‌کن Lactate dehydrogenaseراه کاتالی

ــوان  ــا ت ــرژی را ب ــداری ان ــه مق ــوازی ک ــی ه ــرژی ب ــتگاه ان ــات: دس دســتگاه لاكت
ــد. ــن می‌کن ــینه تأمی ــا بیش ــدید ت ــی ش ــای ورزش ــط در فعالیت‌ه Lactate systemمتوس

ال-کارنیتیــن: ترکیبــی کــه گروه‌هــای آســیلی را از ســیتوزول بــه ماتریکــس 
L-carnitineمیتوکنــدری حمــل می‏کنــد

ــه بافت‌هــای شــیر  ــی کــه کلســترول را ب ــو پروتئین ــن کــم چــگال: لیپ ــو پروتئی لیپ
ــد.  ــل می‌کن ــدی حم LDLکب

Leukocyte countتعداد گلبول‌های سفید: تعداد گلبول‌های سفید، در حجمی از خون 

کانــال دریچــه لیگانــدی: پروتئيــن حاملــی در غشــا کــه زمانــی کــه یــک لیگانــد بــه 
ــور مــوارد را میســر می‌ســازد.  ــد می‌خــورد، عب Ligand-gated channelآن پیون

Lipaseلیپاز: آنزیمی که تری، دی یا منو گليسيرید را هیدرولیز می‌کند.

نیمــرخ چربــی: غلظــت چربی‌هــای ســرم مثــل تــری اســیل گلیســیرول، کلســترول 
ــرائین را  ــب ش ــه تصل ــا ب ــر ابت ــه خط کل، کلســترول LDL و کلســترول HIDL ک

ــد.  ــش می‌دهن افزای

Lipidemic profile

Lipolysisلیپولیز: هیدرولیز اسیل گلیسرول به سه اسید چرب و گلیسرول. 

لیپــو پروتئیــن لیپــاز: آنزیمــی کــه لیپوپروتئیــن حامــل تــری اســیل گلیســرول را در 
ــد.  ــز می‌کن ــا هیدرولی Lipoprotein lipaseمویرگ‌ه

L-lactateمحصول کاتابولیسم بی هوازی کربوهیدرات‌ها 



رژیــم غذایــی کــه بیشــتر انــرژی را از چربی‌هــا تأمیــن می‌کنــد و مقادیــر 
کربوهیــدرات آن کــم اســت.

 Low-carbohydrate high-fat
diet

مــواد مغــذی ماننــد کربوهیــدرات، چربــی یــا پروتئیــن کــه روزانــه ده‌هــا تــا صدهــا 
Macronutrientگــرم از آن‌هــا را بــه طــور منظــم مصــرف می‌کنیــم.

ــود و در  ــد می‌ش ــه ATP تولی ــا هزین ــتیل CoA و HCO3- ب ــه از اس ــی ک ترکیب
ــود. ــتفاده می‌ش ــرب اس ــیدهای چ ــنتز اس Malonyl CoAس

پروتئیــن کینــازی کــه در پاســخ هیپرتروفیــک عضلانــی بــه تمریــن مقاومتــی نقــش 
دارد.

Mammalian target of rapa-
mycin (mTOR)

روشــی آزمایشــگاهی بــرای شناســایی و انــدازه گیــری ترکیبــات بــر اســاس نســبت 
Mass spectrometryجــرم بــه بــار قطعــات آن‌هــا.

ــان  ــد زم ــدن در واح ــای ب ــط بافت‌ه ــده توس ــذب ش ــدار اکســیژن ج ــر مق حداکث
ــر تــاش ــه( در طــول حداکث )معمــولا یــک دقیق

 Maximal oxygen uptake (V̇
O2max)

Messenger RNA (mRNA)نوعی RNA که حاوی اطلاعاتی در مورد توالی اسید آمینه پروتئین‌ها است.

ــی را روی  ــه تجرب ــگران مداخل ــی آن پژوهش ــه ط ــه‌ای ک ــی: مطالع ــه طول مطالع
نمونــه‌ای از جامعــه در مقطعــی از زمــان اجــرا کــرده و نتایــج پایانــی را بــا وضعیــت 

ــد.  ــه می‌کنن ــی مقایس ابتدای
Longitudinal study

کنتــرل متابولیــک: تغييــر هماهنــگ در ســرعت واکنــش یــک دســتگاه حیاتــی کــه 
ــر روی می‌دهــد. ــه چگونگــی تغیی Metabolic controlدر پاســخ ب

ــر  ــی، آغازگ ــدن یک ــود آم ــه بوج ــا ک ــه‌ای از واکنش‌ه ــک : مجموع ــیر متابولی مس
Metabolic pathwayواکنــش بعــدی اســت. 

ــرط، غلظــت  ــی مف ــت آن چاق ــه علام ــوب ک ــی نامطل ــک: وضعیت نشــانگان متابولی
ــد اســت.  ــالا و افزایــش قن ــی پلاســما، فشــار خــون ب Metabolic syndromeنامناســب چرب

ــه  ــده ب ــود زن ــک موج ــه در ی ــیمایی ک ــای ش ــه‌ای از واکنش‌ه متابولیســم: مجموع
ــد. ــوع می‌پیوندن ق

متابولیت: ترکیبی که در متابولیسم شرکت می‌کند. 
Metabolism

Metabolite

Metabolomeمجموع متابولیت‌ها در یک ارگانیسم، بافت، نوع سلول یا مایع بیولوژیکی

metabolomicsمطالعــه گســترده و جامــع متابولوم‌هــا از نظــر هویت، کمیــت و عملکــرد متابولیت ها.

عامــل رشــد مکانیکــی: نــوع دیگــری از IGF-1 کــه در پاســخ هیپرتروفــی عضلــه 
MGFبــه بــار مکانیکــی یــا تحریــک الکتریکــی دخالــت دارد. 



Michaelis constant (KM)ثابت مکائیلیس: km را مشاهده کنید. 

ریزمغــذی: مــواد مغــذی ماننــد ویتامیــن یــا مــواد معدنــی کــه مــا بــه طــور مرتــب 
Micronutrientروزانــه میکروگــرم تــا گــرم آن را مصــرف می‌کنیــم

microRNA (miRNA)نوعی RNA که با جلوگیری از ترجمه در تنظیم بیان ژن نقش دارد.

ــی در نظــر  ــم غذای ــاده مغــذی ضــروری در رژی ــوان یــک م ــه عن عنصــری کــه ب
ــود ــه می‌ش Mineralگرفت

Mitochondrial biogenesisبیوژنز میتوکندری‏ها: تولید یک میتوکندری جدید.

Mitochondrial hypertropHyبزرگ شدن میتوکندری

میتوکنــدری: یــک انــدام درون ســلولی کــه بیشــترین میــزان انــرژی را بــه واســطه 
Mitochondrionفرآیندهــای هــوازی در یــک ســلول هســته دار تولیــد می‌کنــد. 

Mitosisمیتوز: تقسیم یک سلول به دو سلول دختر. 

ــرب را  ــید چ ــرول و اس ــه گلیس ــرول ب ــیل گلیس ــز مونوآس ــه هیدرولی ــی ک آنزیم
کاتالیــز می‌کنــد

 Monoacylglycerol lipase
(MGL)

ــای  ــق غش ــیل را از طری ــروه کربوکس ــک گ ــاوی ی ــید ح ــک اس ــه ی ــی ک پروتئین
پلاســمایی ســلول‌ها منتقــل می‏کنــد.

Monocarboxylate transport-
er (MCT)

Monosaccharideمنوساکارید: کربو هیدارتی که سه تا هفت کربن دارد. 

ــه بیــن دو  ــد دوگان ــی کــه یــک پیون ــه: اســید چرب اســید چــرب غیــر اشــباع یگان
ــن خــود دارد.  Monounsaturated fatty acidکرب

نــرون حرکتــی: نرونــی کــه در تمــاس بــا تار‌هــای عضلانــی انقبــاض آنــرا موجــب 
R .می‌شــودMotor unit

ــی  ــورد توال ــی در م ــامل اطلاعات ــه ش ــی از RNA ک ــر(: نوع RNA) mRNA پیامب
ــن اســت.  ــک پروتئی ــه ی mRNAاســید آمین

Muscle fiberتار عضله: یک سلول عضلانی 

Muscle hyperplasiaهایپرپلازی عضلانی: افزایش تعداد فیبرهای عضلانی

Muscle hypertropHyهایپرتروفی عضلانی: افزایش سطح مقطع فیبرهای عضلانی

Muscle remodelingسازماندهی مجدد ساختار و عملکرد عضلات.

Mutationجهش زا: عاملی که سبب جهش می‌شود. 

Mutantجهش: تغییری در توالی باز DNA که هنگام همانند سازی روی می‌دهد. 



Myelinمیلین: غلاف اکسون بسیاری از نرون‌های مهره داران. 

Myofibrilتارچه: میله‌هایی طولی از پروتئین‌های قابل انقباض درون یک تار عضله.

Myoglobinمیوگلوبین: ذخیره پروتئین O2 در ماهیچه‌های اسکلتی مهره داران

Myokinaseمیوکیناز: آدنیات کیناز را مشاهده کنید. 

ــه  ــت عضل ــبب حرک ــرف ATP س ــا مص ــه ب ــه ک ــی عضل ــن اصل ــن: پروتئی میوزی
Myokineمی‌شــود. 

کانــال +Na: پروتئیــن غشــای پلاســمایی کــه ورود Na بــه داخــل ســلول را میســر 
Na+ channelمی‌کنــد.

+NADشکل اکسید شده نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید

NADHشکل احیا شده نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید

+NADPشکل اکسید شده نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید فسفات

NADPHشکل احیا شده نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید فسفات

پروتئیــن غشــای پلاســمایی کــه بــا مصــرف Na+ ، ATP را بــه خــارج و +K را بــه 
ــد.  ــپ می‌کن ــلول پم ــل س Na+–K+ ATPaseداخ

اکسایش و احیای نیکوتین آمید 
NADH
NAD+

Neuromuscular junctionپیوندگاه عصبی عضلانی: فاصله بین نرون حرکتی و یک تار عضلانی. 

Neuronنرون: یک سلول بافت عصبی 

میانجــی عصبــی: ترکیبــی کــه یــک پیــام را از یــک نــرون بــه نــرون دیگــر یــا از 
ــد.  ــل می‌کن ــه منتق ــار عضل ــه ت ــرون ب ــک ن Neurotransmitterی

Niacinنیاسین: یک ویتامین محلول در آب

NADH را مشاهده کنید. 
NAD+

نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید: 
Nicotinamide adenine dinu-
cleotide (NAD)

ــرکت  ــاء ش ــایش - احي ــای اکس ــه در واکنش‌ه ــی ک ــد. ترکیب ــن دی نوکلئوتی آدنی
می‌کنــد.

Nicotinamide adenine dinu-
cleotide pHospHate (NADP)

Nonessential amino acidاسید آمینه پروتئینی که می‌توانیم آن را به طور طبیعی در بدن سنتز کنیم

Nonpolarغیر قطبی: دارای توزیع یکسان بار. 



Noradrenalineنور آدرنالین: نوراپی نفرین را مشاهده کنید. 

ــی  ــتگاه عصب ــه در دس ــی ک ــی عصب ــن(: میانج ــور آدرنالی ــا ن ــن )ی ــی نفری نوراپ
NorepinepHrineســمپاتیک تولیــد می‏شــود. 

Normoxiaغلظت طبیعی اکسیژن در یک مایع بیولوژیکی مانند سیتوزول یا خون

ــواص  ــاس خ ــر اس ــات ب ــری ترکیب ــدازه گی ــایی و ان ــگاهی شناس روش آزمایش
مغناطیســی برخــی از هســته‏های اتمــی

 Nuclear magnetic resonance
spectroscopy

اســید نوکلئیــک: یــک ترکیــب بیولوژیکــی بــزرگ و دارای واحدهــای زیــاد نوکلئوتید 
Nucleic acidکــه توســط پیوندهــای دی اســتری بــه یــک ردیــف متصــل می‌شــود. 

هســته: جســم کــروی درون هســته یــک ســلول یوکاریوتــی کــه در آن rRNA ســنتز 
ــود. Nucleolusمی‏ش

نوکلئوتیــد: ترکیبــی شــامل یــک بــاز نیتروژنــی، یــک منــو ســاکارید و یــک تــا ســه 
Nucleotideگــروه فســفریل نوکلئوتید‌هــا ســاختار اصلــی اســیدهای نوکلئیــک هســتند. 

Nucleusهسته: بخش درون سلولی که دارای عناصر وراثتی سلول است. 

مــاده مغــذی: یــک جــزء غذایــی کــه در خدمــت تأمیــن انــرژی، تهیــه مــواد خــام 
Nutrientبــرای ســاختن بافت‏هــا یــا تنظیــم عملکردهــای بــدن اســت.

Obesityچاقی: تجمع بیش از حد چربی بدن که ممکن است سلامتی را مختل کند.

Oligosaccharideالیگوساکارید: کربوهیدارتی که ۲ تا ۱۰ منوساکارید دارد.

Osteoporosisتوده استخوانی که به صورت غیر طبیعی کاهش یافته

ــاز  ــش س ــک پی ــز ی ــیتریک و نی ــید س ــه اس ــک میانجــی در چرخ ــتات: ی اگزالواس
ــز.  Oxaloacetateگلوک

Oxidationاکسایش: حذف الكترون‌های یک ترکیب. 

ــال  ــره انتق ــه‌ی زنجی ــنتز ATP از ADP و Pi. هدی ــی: س ــدن اکسایش ــفریله ش فس
ــد.  ــاهده کنی ــیژن: EPOC را مش ــی. وام اکس Oxidative pHospHorylationالكترون

ــی اکســیدان‌ها و اکســیدان‌ها در  ــن آنت ــادل بی ــال در تع ــترس اکسایشــی: اخت اس
Oxidative stressیــک سیســتم بیولوژیکــی بــه نفــع اکســیدان هــا.

ــای  ــیژن در مولکول‌ه ــال اکس ــای اتص ــد کل محل‌ه ــیژن: درص ــباع‌پذیری اکس اش
ــغال  ــط O2 اش ــه توس ــن، ک ــن و میوگلوبی ــد هموگلوبی ــیژن، مانن ــل اکس ــک حام ی

شــده‌اند.
Oxygen saturation (SO2)



ــی  ــای ورزش ــگام فعالیت‌ه ــه هن ــوازی ک ــرژی ه ــتگاه ان ــیژن: دس ــتگاه اکس دس
ــد. ــد می‌کن ــم تولی ــوان ک ــا ت ــادی ب ــرژی زی ــدار ان ــه مق ــک دقیق ــر از ی Oxygen systemطولانی‌ت

ــک  ــیرول را در روده کوچ ــیل گلیس ــری اس ــه ت ــی ک ــده ای: آنزیم ــاز لوزالمع لیپ
می‌کنــد.  Pancreatic lipaseهیدرولیــز 

Pantothenateیک ویتامین محلول در آب

Partial pressureفشاری که گاز در یک مخلوط، اعمال می‌کند

حمــل غیــر فعــال: حرکــت خودبخــود یــک مــاده از یــک ناحیــه پرغلظــت بــه یــک 
Passive transportناحیــه کــم غلظــت. 

ــه واســطه  پپتیــد: ترکیبــی کــه از اســیدهای آمینــه باقــی مانــده در یــک شــاخه ب
ــیدهای  ــی از اس ــداد کم ــرای تع ــن واژه ب ــود. ای ــاخته می‌ش ــدی س ــای پپتی پیونده

ــرد.  ــرار می‌گی ــتفاده ف ــورد اس ــده م ــی مان ــه باق آمین
Peptide

ــل  ــن متص ــک پروتئی ــه ی ــه را ب ــیدهای آمین ــه اس ــدی ک ــدی: پیون ــد پپتی پیون
 . Peptide bondمی‌کنــد

Perilipinپری لیپین: پروتئینی در سطح ذرات چربی سلول‌های چربی 

PHenotypeفنوتیپ: ویژگی‌های قابل مشاهده یا قابل اندازه گیری یک موجود زنده. 

PHospHagenفسفاژن: ترکيب حامل فسفریل با ظرفیت بالا را مشاهده کنید. 

PHospHataseفسفاتاز: آنزیمی که فسفر زدایی ) دفسفريلاسيون( را کاتالیز می‌کند. 

PHospHoanhydride linkageپیوند فسفوانیدریدی: پیوندی که دو گروه فسفریل را به هم متصل می‌کند. 

PHospHocreatineفسفوکراتین: CP را مشاهده کنید. 

پیونــد فســفو دی اســتری: پیونــدی کــه دو نوکلئوتیــد را بــه یــک اســید نوکلئیــک 
ــد.  ــل می‌کن PHospHodiester linkageمتص

PHospHolipidفسفولیپید: یک لیپید با ویژگی آمفی پاتیک، جزء اصلی غشای سلولی

PHospHorylaseفسفوریلاز: آنزیم اصلی کاتالیز کننده گلیکوژنولیز

PHospHofructokinaseفسفو فروکتو کیناز: آنزیم گلیکولیز که کنترل کننده این مسیر است. 

PHospHolipidفسفولیپید: ترکیب اصلی غشاهای سلولی

PHospHorylaseفسفریلاز: آنزیم اصلی که گلیکولیز را کاتالیز می‌کند.

PHospHorylationفسفریله شدن: اضافه شدن یک گروه فسفریل.



PHotosynthesisفتوستتز: سنتز گلوکز از CO2 و H2O ، هدیه انرژی خورشیدی.

HPO4- مایعــات بیولوژیــک 
فســفات غيــر آلــي: یــک یــون فســفات کــه اغلــب از 2

ــد.  ــت می‌آی Piبدس

ــد  ــون )مانن ــک هورم ــا اتصــال ی ــه ب ــی ک ــالات مولکول ــل و انفع ــه‌ای از فع مجموع
ــده‌ای در غشــای پلاســمایی شــروع می‌شــود  ــه گیرن ــد دیگــر ب ــا لیگان انســولین( ی
ــه  ــک مرحل ــوان ی ــه عن ــاز ب ــول 3 کین ــفاتیدیل اینوزیت ــدن فس ــال ش ــامل فع و ش
اولیــه اولیــه می‌شــود و بــه تغییــر ســرعت ختــم می‌شــود. یــک فرآینــد متابولیــک 

ــز( )ماننــد گلیکوژن

PI3K cascade

ــس از  ــما پ ــش. پلاس ــلول های ــن س ــر گرفت ــدون در نظ ــون ب ــع خ ــما: مای پلاس
Plasmaســانتریفوژ کــردن نمونــه خونــی کــه انعقــاد آن مهــار شــده اســت، بدســت می‌آیــد.

Plasma membraneغشای سلولی: غشایی که یک سلول را احاطه کرده است

Platelet countتعداد پلاکت ها: تعداد پلاکت‌های حجمی از خون  

Polarقطبی: دارای توزیع نابرابر بار.

 زنجیــره پلــی نوکلئوتیــدی: زنجیــره‌ای از واحدهــای نوکلئوتیــد )دزوکســی 
ــفو  ــای فس ــا پیونده ــه ب ــد در RNA ( ک ــد در DNA، و ریبونوکلئوتی ریبونوکلئوتی
ــادی از  ــرای تعــداد زی ــن واژه ب ــه یــک شــاخه متصــل می‌شــوند. ای دی اســتری ب

واحدهــای نوکلئوتیــد اســتفاده می‌شــود و منظــور DNA یــا RNA می‌باشــد.
Polynucleotide chain

زنجیــره پلــی پپتیــدی: زنجیــره‌ای از اســیدهای آمینــه باقــی مانــده کــه بــا پیوندهای 
ــادی از  ــداد زی ــرای تع ــن واژه ب ــوند. ای ــل می‌ش ــاخه متص ــک ش ــه ی ــدی ب پپتی

ــن اســت.  ــی پروتئی ــه معن ــده اســتفاده می‌شــود و ب ــی مان ــه باق اســیدهای آمین
Polypeptide chain

Polysaccharideپلی ساکارید: کربوهیدارتی که بیش از ۱۰ واحد منوساکارید دارد. 

اســید چــرب غیــر اشــباع چندگانــه: اســید چربــی کــه بیــش از یــک پیونــد دوگانــه 
Polyunsaturated fatty acidبیــن کربــن هایــش وجــود دارد. 

+Potassium channel (K کانال پتاسیم: کانال +K را مشاهده کنید. 
channel)

یــک فعــال کننــده رونویســی تنظیــم کننــده اصلــی افزایــش محتــوای میتوکنــدری 
ــی از  ــی ناش ــپ عضلان ــرات در فنوتی ــوان تغیی ــی می‌ت ــور کل ــه ط ــی و ب عضلان

ــت. ــر گرف ــتقامتی را در نظ ــات اس تمرین

 PPARγ coactivator 1α
(PGC1α)

ــی  ــات بیولوژیک HP2O7- در مایع
ــب از 3 ــه اغل ــی ک ــی: یون ــر آل ــفات غی پیروفس

PPiتشــکیل می‌شــود. از پیونــد دو یــون Pi بــه وجــود می‌آیــد. 

ــاً  پروژســترون: یــک هورمــون اســتروئیدی، عضــوی از پروژســترون هــا، کــه عمدت
ــود ــح می‌ش ــا ترش ــط تخمدان‌ه Progesteroneتوس



prokaryotic cellسلول بدون هسته: سلول اولیه‌ای که اجزای داخلی ندارد. 

Propionyl CoAترکیبی که از تجزیه برخی اسیدهای چرب به دست می‌آید

Proteaseپروتئاز: آنزیمی که هیدرولیز یک پروتئین را کاتالیز می‌کند. 

ــک  ــای کوچ ــه پپتیده ــر را ب ــای دیگ ــه پروتئین‌ه ــا ک ــه‏ای از پروتئین‌ه مجموع
Proteasomeهیدرولیــز می‏کننــد

پروتئیــن: یــک ترکیــب بیولوژیکــی بــزرگ کــه دارای اســیدهای آمینــه باقــی مانــده 
Proteinبســیاری اســت کــه بــا پیوندهــای پپتیــدی بــه یــک شــاخه متصــل می‌شــوند. 

Protein turnoverفرآیند چرخه‌ای سنتز و تجزیه پروتئین

Proteolysisتجزیه پروتئین: هیدرولیز پروتئین به اسیدهای آمینه یا پپتید.

پروتئــوم: مجمــوع پروتئین‌هــای موجــود در یــک موجــود زنــده، بافــت، نــوع ســلول 
Proteomeیــا مایــع بیولوژیکــی

ــت و  ــت، کمی ــر هوی ــا از نظ ــع پروتئوم‌ه ــترده و جام ــه گس ــس: مطالع پروتئومیک
ــن ــرد پروتئی Proteomicsعملک

پوریــن: بــاز نیتروژنــی DNA و RNA کــه دارای حلقــه شــش ضلعــی و پنــج ضلعــی 
 . ست Purineا

Pyrimidineپیریمیدین: باز نیتروژنی DNA و RNA که دارای حلقه شش ضلعی است. 

Pyruvateپیروات: فرآورده گلیو کولیز. 

مجموعــه پیــروات دهیدروژنــاز: مجموعــه آنزیمــی کــه تبدیــل پیــروات بــه اســتیل 
ــد.  ــز می‌کن ــوآ را کاتالی ک

 Pyruvate dehydrogenase
complex

Radicalرادیکال: یک ماده شیمیایی که دارای یک الکترون جفت نشده است

ــان  ــس نش ــای ردوک ــی در واکنش‌ه ــری بالای ــش پذی ــه واکن ــیمیایی ک ــواد ش م
ــتند ــاس هس ــیار حس ــد و بس می‌دهن

Reactive oxygen and nitro-
gen species (RONS)

گیرنــده: پروتئینــی کــه ســایر ترکیبــات بیولوژیکــی را شناســایی کــرده و بــه آن‌هــا 
ــورد.  ــد می‌خ Receptorپیون

Reductionاحياء: کسب یک الكترون توسط یک ترکیب. 

ــی در  ــا هماتولوژیک ــیمایی ی ــر شــاخص‌های بیوش ــه‌ای از مقادی ــع: دامن ــه مرج دامن
Reference intervalگســتره وســیعی از جامعــه )معمــولا ۹۵( حــد مرجــع. 

Reference limitکرانه پایین یا بالایی فاصله مرجع



تأثیــر وهله‌هــای مکــرر: تخریــب کمتــر تــار عضلــه هنــگام یــک فعالیــت ورزشــی 
Repeated-bout effect)بــه ویــژه بــرون گــرا(، چنــد روز یــا چنــد هفتــه بعــد از اولیــن وهلــه. 

respiratory exchange ratio نسبت تبادل تنفسی: نسبت حجم CO2 دفع شده به حجم مصرف شده. 
(RER)

فعالیــت ورزشــی قدرتــی: فعالیــت ورزشــی کــه شــامل فعالیت‌هــای انقباضــی کوتــاه 
Resistance exerciseمــدت در برابــر مقاومــت بــالا اســت، مثــل وزنــه بــرداری. 

Respiratory chainزنجيره تنفسی: زنجیره انتقال الکترونی را مشاهده کنید. 

بهــره تنفســی: نســبت حجــم CO2 آزاد شــده بــه حجــم O2 جــذب شــده در ســطح 
. لی Respiratory quotient (RQ)سلو

پتانســیل اســتراحت: اختــاف پتانســیل الکتریکــی غشــای پلاســمایی یــک نــرون یــا 
Resting potentialتــار عضلانــی زمانــی کــه تحریکــی وجــود نــدارد. 

Rhodopsinیک پروتئین دریافت کننده نور در شبکیه چشم

اســید ریبونوکلئیــک: یــک بیومولکــول بــزرگ کــه نقــش انتقــال اطلاعــات ژنتیکــی 
ــر عهــده دارد. ــان ژن را ب ــرل بی ــه پروتئین‌هــا و کنت ribonucleic acid (RNA)از DNA ب

ریبــو نوکلئوتیــد: ترکیبــی شــامل یــک بــاز نیتروژنــی، یــک واحــد ریبــوز و یــک تــا 
Ribonucleotideســه گــروه فســفریل. ریبــو نوکلئوتید‌هــا ســاختار اصلــی RNA هســتند. 

Ribosomal biogenesisبیوژنز ریبوزومی: تشکیل ریبوزوم‌های جدید در یک سلول

RNARibosomal RNA (rRNA) ریبوزومی: نوعی RNA که بخشی از ریبوزوم است.

ــه عهــده  ریبــوزوم: مجموعــه‌ای از rRNA و پروتئین‌هایــی کــه ســنتز پروتئیــن را ب
Ribosomeدارد. 

Ribozyme

اســید ریبونوکلئیــک: یــک ترکیــب بیولوژیکــی بزرگــی کــه انتقــال اطلاعــات وراثتــی 
RNAاز DNA بــه پروتئیــن را بــه عهــده دارد. 

RNARNA polymerase پلمیراز: آنزیم اصلی کاتالیز کننده نسخه برداری 

 Ca2+ ــال ــه روی کان ــن غشــای شــبکه سارکوپلاســمی ک ــن: پروتئی ــده ریانودی گیرن
ــه پتانســیل عمــل +Ca2 آزاد می‌شــود.  ــه در پاســخ ب ــه طــوری ک ــرده ب ــر ک Ryanodine receptorاث

Sarcolemmaغشای تار عضله: غشای پلاسمایی یک تار عضله. 

ســارکومر: بخشــی از تارچه‌هــا کــه بیــن دو خــط زد قــرار دارد، واحــد عملکــردی 
Sarcomereبســیار کوچــک یــک تــار عضلــه. 



Sarcoplasmسارکوپلاسم: سیتوپلاسم یک تار عضله.

ــار  ــک ت ــای ی ــه تارچه‌ه ــی از کیســه‌هایی ک شــبکه سارکوپلاســمی: دســتگاهی طول
Sarcoplasmic reticulumعضلــه را احاطــه و مقــدار زیــادی +Ca2 را در خــود ذخیــره کــرده اســت. 

ســلول ماهــواره‌ای: ســلولی کــه در همســایگی تــار عضلــه قــرار گرفتــه اســت، هســته 
کوچکــی دارد و عناصــر وراثتــی اش بــرای ســاختن تــار عضلــه بــه منظــور رشــد یــا 

ترمیــم مــورد اســتفاده قــرار می‌گیــرد. 
Satellite cell

Saturated fatty acidاسید چرب اشباع: اسید چربی که یک پیوند یگانه بین کربن هایش دارد. 

ســرم: مايــع بدســت آمــده از ســوپرناتانت پــس از ســانتریفوژ کــردن نمونــه خونــی 
Serumکــه راحــت منعقــد می‌شــود. 

SideropHilinسیدروفیلین: ترانسفرین را مشاهده کنید. 

ــه  ــام )ب ــک پی ــق ی ــه از طری ــا ک ــه‌ای از مولکول‌ه ــام: مجموع ــت پی ــیر هدای مس
عنــوان مثــال ترشــح یــک هورمــون( پاســخی را بــه عنــوان مثــال ســرعت بخشــیدن 

ــد.  ــود می‌آورن ــش بوج ــک واکن ــه ی ب
Signal transduction pathway

Simple carbohydrateکربوهیدرات ساده: مونوساکارید یا دی ساکارید

ــال  ــوردن فع ــر خ ــا س ــه را ب ــاض عضل ــه انقب ــه‌ای ک ــاف: نظری ــزش الي ــه لغ نظری
اليــاف ضخیــم و باریــک روی یکدیگــر تشــریح می‌کنــد. بارگیــری جــوش شــیرین 
مصــرف NaHCO3 قبــل از فعالیــت ورزشــی کــه بــه منظــور افزایــش pH عضلــه 

ــن خســتگی انجــام می‌شــود.  ــق انداخت ــه تعوی و ب
Sliding filament model

Small interfering RNA نوعی RNA برون زا درگیر در خاموش شدن ژن در یک سلول
(siRNA)

-Small nuclear RNA (snRنوعی از RNA که در اتصال RNA در هسته شرکت می‏کند.
NA)

-small nucleolar RNA (snoRنوعی RNA که در پردازش rRNA در هسته شرکت می‏کند.
NA)

ــا هــدف  ــن، ب ــر تمری ــی کربنــات: دریافــت NaHCO3 قبــل از حداکث بارگیــری ب
افزایــش عملکــرد از طریــق کاهــش افــت pH خــون و pH عضــات. علــت احتمالــی 

خســتگی
Soda loading

+Sodium channel (Na کانال سدیمی: پروتئین غشای پلاسمایی که +Na را وارد سلول می‌کند.
channel)

پمــپ ســدیم پتاســیم: پروتئیــن غشــای پلاســمایی کــه +Na را از ســلول و +K را بــا 
Sodium–potassium pumpهزینــه ATP بــه داخــل ســلول پمــپ می‌کنــد.

شــکل محلــول در آب گیرنــده ترانســفرین: پروتئینــی کــه ترانســفرین را در غشــای 
ــود. ــل می‌ش ــد، منتق ــل می‌کن ــلول‌ها متص ــمایی س پلاس

 Soluble transferrin receptor
(sTfR)



ــک  ــاده‌ای در ی ــت م ــن غلظ ــرای تعیی ــگاهی ب ــنجی: روش آزمایش ــف نورس طی
ــود.  ــام می‌ش ــده انج ــذب ش ــور ج ــری ن ــدازه گی ــا ان ــه ب ــول ک SpectropHotometryمحل

فعالیــت ورزشــی ســرعتی: ورزشــی کــه شــامل فعالیت‌هــای انقباضــی کوتــاه مــدت 
Sprint exerciseدر برابــر مقاومــت پائیــن اســت ، مثــل دوی ۱۰۰ متــر رقابتــی.

Starchنشاسته: پلی ساکارید گیاهان. 

ــی دارد  ــج ضلع ــه پن ــک حلق ــی و ی ــه شــش ضلع ــه ســه حلق ــی ک اســتروئید: چرب
ــل کلســترول  Steroidمث

Steroid hormoneهورمون استروئیدی: عضوی از خانواده هورمون‌ها و تمام مشتقات کلسترول.

گیرنــده ترانســفرين محلــول: گیرنــده پلاســمایی تشــکیل شــده ترانســفرین، پروتئینی 
Soluble transferrin receptorکــه روی ســطح ســلول‌ها بــه ترانســفرین پیونــد می‌خــورد. 

Substrateسوبسترا: یک واکنش گر در یک واکنش آنزیمی. 

فسفوریلاســیون در ســطح سوبســترا: ســنتز ATP یــا ریبونوکلئوزیــد تــری فســفات 
دیگــر در واکنشــی کــه در آن یــک سوبســترا ترکیبــی بــا پتانســیل انتقــال فســفریل 

بــالا اســت.

Substrate-level pHospHor-
ylation

زیــر واحــد: زنجیــره پلــی پپتیــدی کــه بخشــی از یــک پروتئیــن بــا بیــش از یــک 
Subunitزنجیــره پلــی پپتیــدی اســت. همچنیــن یکــی از دو بخــش یــک ريبــوزوم می‌باشــد. 

سوپراکســیداز دیســموتاز: آنزیمــی کــه تبدیــل O2.- بــه H2O2 و O2 را کاتالیــز 
می‏کنــد.

 Superoxide dismutase
(SOD)

ســیناپس: نقطــه تمــاس یــک نــرون بــا نــرون دیگــر و یــا یــک نــرون بــا یــک تــار 
Synapseعضله

فضــای سیناپســی: فضــای بیــن غشــای پیــش سیناپســی و پــس سیناپســی در یــک 
Synaptic cleftســیناپس.

ویزیکــول سیناپســی: وزیکولــی نزدیــک یــک ســیناپس کــه میانجی‌هــای عصبــی را 
Synaptic vesicleدر خــود جــای داده اســت. 

ــودات،  ــا و موج ــلول‌ها، بافت‌ه ــد س ــده، مانن ــی پیچی ــتم‏های بیولوژیک ــه سیس مطالع
ــاختار و  ــر س ــا از نظ ــزای آن‏ه ــه اج ــی هم ــه و ترکیب ــی یکپارچ ــق بررس از طری

ــرد. عملک
Systems biology

ــاً  ــت و عمدت ــا اس ــوی از آندروژن‌ه ــه عض ــتروئیدی ک ــون اس ــترون: هورم تستوس
ــود. ــح می‏ش ــا ترش ــط بیضه‌ه Testosteroneتوس

T tubulusدستگاه T: لوله‌های عرضی را مشاهده کنید.



Thick filamentالياف ضخیم: رشته‌ای حاوی میوزین در داخل یک فیبر عضلانی

ــازک: رشــته‌ای حــاوی اکتیــن، تروپومیوزیــن و تروپونیــن در داخــل فیبــر  الیــاف ن
Thin filamentعضلانــی

Thymineتیمین: باز نیتروژنی DNA، بخشی از پیریمیدین. 

ــه  ــی ک ــت فرض ــرم در حال ــن س ــت آه ــن: غلظ ــل آه ــدی کام ــت پیون ظرفی
ــوند.  ــباع می‌ش ــل اش ــور کام ــه ط ــما ب ــن در پلاس ــه آه ــل ب ــای متص پروتئین‌ه

 Total iron-binding capacity
(TIBC)

ترانــس آمیناســیون: انتقــال یــک گــروه آمینــی از یــک آلفــا اســید آمینــه بــه یــک 
Transaminationآلفاکتواســید.

 DNA بر اساس اطلاعات وراثتی موجود در RNA نسخه برداری: سنتزTranscription

 tRNA ناقــل و RNA .عامــل نســخه بــردار: پروتئيــن کنتــرل کننــده نســخه بــرداری
ــاهده کنید.  Transcription factorرا مش

Transcriptomeمجموعه کامل رونوشت‌ها در یک ارگانیسم، بافت، سلول یا مایع بیولوژیکی

ــی از نظــر هویــت، کمیــت و عملکــرد  مطالعــه گســترده و جامــع رونوشــت‏های ژن
RNATranscriptomics

Transferrinترانسفرین: پروتئین اصلی حامل آهن در پلاسما. 

 .TIBC اشباع ترانسفرین: غلظت يون آهن بر حسب درصدی ازTransferrin saturation

Transfer RNA (tRNA)نوعی RNA که اسیدهای آمینه را برای سنتز پروتئین منتقل می‌کند

 .mRNA ترجمه: سنتز پروتئین براساس اطلاعات موجود درTranslation

لوله‌هــای عرضــی: دســتگاهی از لوله‌هــا کــه پتانســیل عمــل را بــه درون یــک تــار 
ــد. ــت می‌کنن ــه هدای Transverse tubulesعضل

تــری اســیل گليســيرول )یــا تــری گلیســیرید(: چربــی شــامل ســه گــروه اســیل و 
Triacylglycerolیــک واحــد گلیســرول.

Tricarboxylic acid cycleچرخه اسید تری کربوکسیلیک: چرخه اسید سیتریک را مشاهده کنید. 

RNA ناقــل: نوعــی از RNA کــه اســیدهای آمینــه را بــرای ســنتز پروتئیــن حمــل 
Transfer RNAمی‌کنــد. 

Tropomyosinتروپومیوزین: پروتئین عضله که تعامل اکتین و میوزین را کنترل می‌کند. 

Troponinتروپونین: پروتئین عضله که نقش +Ca2 بر انقباض را کنترل می‌کند. 



تعــداد نوســازی: تعــداد مولکول‌هــای سوبســترایی کــه توســط یــک مولکــول آنزیمــی 
در یــک زمــان خــاص یعنــی زمانــی کــه آنزیــم بــه طــور کامــل بــا سوبســترا اشــباع 

اســت، بــه محصــول تبدیــل می‌شــوند. 
Turnover number

ــه یــک پروتئیــن متصــل می‏شــود، آن را بــرای تجزیــه  پلــی پپتیــدی کــه وقتــی ب
ــد. ــانه‌گذاری می‏کن ــازوم نش Ubiquitinدر پروتئ

پروتئینــی در غشــای میتوکنــدری داخلــی ســلول‌های چربــی قهــوه‌ای، کــه زنجیــره 
انتقــال الکتــرون را از فسفوریلاســیون اکســیداتیو جــدا می‌کنــد و منجــر بــه اتــاف 

ــود. ــا می‌ش گرم

 Uncoupling protein 1
(UCP1)

ــن  ــه بی ــد دوگان ــد پیون ــا چن ــی کــه یــک ی ــر اشــباع: اســید چرب اســید چــرب غی
ــود دارد.  ــن خ ــای کرب Unsaturated fatty acidاتم‌ه

Uracilاوراسیل: باز نیتروژنی RNA ، بخشی از پیریمیدین. 

Urateمحصول اصلی تجزیه پورین در بدن انسان است.

Ureaاوره: ترکیبی که بیشتر نیتروژن بدن انسان بدین شکل خارج می‏شود.

Urea cycleچرخه اوره: چرخه مسیرهای متابولیکی که اوره را در کبد تولید می‌کند. 

لیپــو پروتئیــن بســیار کــم چــگال: لیپــو پروتئینــی کــه تــری اســیل گلیســیرول را بــه 
ــد.  ــل می‌کن ــدی منتق ــر کب ــای غی بافت‌ه

 Very low-density lipoprotein
(VLDL)

ویتامیــن: ترکیــب آلــی موجــود در مــواد غذایــی کــه در تنظیــم متابولیک مشــارکت 
ــد. Vitaminمی‏کن

ــان )  ــدی از زم ــدن در واح ــای ب ــینه بافت‌ه ــی بیش ــیژن مصرف VO2max : اکس
ــگام فشــار بیشــینه.  ــه هن ــه ( ب V̇Omaxمعمــولا دقيق

ــاژ  ــر ولت ــگام تغیی ــه هن ــاء ک ــی در غش ــن حامل ــاژی: پروتئی ــه‌ی ولت ــال دریچ کان
ــازد. ــر می‌س ــواد را میس ــاء ورود م Voltage-gated channelغش

Water-soluble vitaminویتامین محلول در آب : ویتامینی که به راحتی در آب حل می‌شود.


